
بسط و گسترش جامع الگوریتم‌های تحلیل بازار سرمایه
تحلیل بازار سرمایه یک حوزه‌ی میان‌رشته‌ای است که در آن علوم کامپیوتر، آمار، اقتصاد و روانشناسی برای درک و پیش‌بینی حرکات بازار با یکدیگر تلاقی می‌کنند. الگوریتم‌ها در این حوزه، مغز متفکر و ابزار اجرایی هستند که حجم عظیمی از داده‌های پیچیده را به استراتژی‌های قابل فهم و سودآور تبدیل می‌کنند.

۱. الگوریتم‌های تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): رمزگشایی از روانشناسی بازار
فلسفه‌ی اصلی تحلیل تکنیکال این است که تمام اطلاعات بنیادی، اقتصادی و روانی بازار در قیمت و حجم معاملات یک دارایی منعکس شده است. این الگوریتم‌ها با تحلیل نمودارها، به دنبال شناسایی الگوهای رفتاری تکرارشونده‌ای هستند که از روانشناسی جمعی معامله‌گران (ترس، طمع، امید و تردید) نشأت می‌گیرد.
الف) الگوریتم‌های دنبال‌کننده روند (Trend-Following): حرکت در جهت جریان آب
این الگوریتم‌ها مانند یک موج‌سوار عمل می‌کنند؛ به جای تلاش برای پیش‌بینی نقاط بازگشتی، جهت اصلی موج (روند) را شناسایی کرده و تا زمانی که قدرت دارد، بر آن سوار می‌شوند.
· میانگین متحرک (Moving Average - MA):
· جزئیات: این ابزار با محاسبه‌ی میانگین قیمت در یک دوره‌ی زمانی مشخص (مثلاً ۵۰ روز)، نوسانات و "نویزهای" کوتاه‌مدت را فیلتر می‌کند تا یک تصویر واضح از روند اصلی ارائه دهد. دو نوع اصلی آن میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. EMA به داده‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد و بنابراین سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. الگوریتم‌ها معمولاً از تقاطع دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند.
· مثال عملی (تقاطع طلایی و تقاطع مرگ): فرض کنید الگوریتم، میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه شاخص کل بورس را رصد می‌کند.
· تقاطع طلایی (Golden Cross): شاخص برای مدتی نزولی بوده و میانگین ۵۰ روزه زیر میانگین ۲۰۰ روزه قرار دارد. سپس، به تدریج قدرت خریداران افزایش یافته و باعث می‌شود میانگین ۵۰ روزه با شیب مثبت، میانگین ۲۰۰ روزه را به سمت بالا قطع کند. الگوریتم این رویداد را به عنوان یک سیگنال خرید بسیار قوی و نشانه‌ی آغاز یک بازار صعودی بلندمدت (Bull Market) تفسیر می‌کند.
· تقاطع مرگ (Death Cross): حالت معکوس این اتفاق، سیگنال فروش قدرتمند و هشداری برای شروع یک بازار نزولی بلندمدت (Bear Market) است.
· MACD (Moving Average Convergence Divergence):
· جزئیات: این اندیکاتور یک گام فراتر از میانگین‌های متحرک ساده است و به "شتاب" روند می‌پردازد. این الگوریتم با تحلیل فاصله بین خط MACD و خط سیگنال (که در هیستوگرام نمایش داده می‌شود)، قدرت و ضعف روند را می‌سنجد. یکی از قدرتمندترین سیگنال‌های MACD، واگرایی (Divergence) است.
· مثال عملی (واگرایی منفی): قیمت سهام "فملی" طی دو ماه، دو قله‌ی صعودی ثبت می‌کند که قله‌ی دوم بالاتر از قله‌ی اول است (مثلاً از قیمت ۱۰۰۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان می‌رسد). اما همزمان، الگوریتم MACD تشخیص می‌دهد که قله‌ی متناظر در نمودار MACD، پایین‌تر از قله‌ی قبلی خود تشکیل شده است. این "واگرایی منفی" یک هشدار جدی است: با وجود اینکه قیمت ظاهراً در حال رشد است، اما شتاب و قدرت خرید به شدت کاهش یافته و احتمال یک بازگشت نزولی قوی بسیار بالاست. الگوریتم در این حالت، سیگنال فروش یا عدم ورود صادر می‌کند.
ب) الگوریتم‌های مومنتوم (Momentum): سنجش سرعت و قدرت حرکت
این الگوریتم‌ها مانند سرعت‌سنج یک خودرو عمل می‌کنند؛ نه تنها جهت حرکت، بلکه سرعت و شتاب آن را نیز اندازه‌گیری می‌کنند تا مشخص شود آیا روند فعلی انرژی کافی برای ادامه دارد یا خیر.
· RSI (Relative Strength Index):
· جزئیات: RSI با مقایسه‌ی میانگین قدرت روزهای مثبت (که قیمت افزایش یافته) با میانگین قدرت روزهای منفی (که قیمت کاهش یافته)، یک شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ ایجاد می‌کند. این اندیکاتور به ویژه برای شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش و همچنین تشخیص واگرایی‌ها کاربرد دارد.
· مثال عملی: سهام "خودرو" در یک رالی صعودی قدرتمند، از قیمت ۲۰۰ تومان به ۳۰۰ تومان می‌رسد و RSI آن به عدد ۸۵ می‌رسد (ناحیه اشباع خرید). یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است از ترس جا ماندن، در این قیمت اقدام به خرید کند. اما الگوریتم تحلیل مومنتوم هشدار می‌دهد که این رشد بیش از حد سریع بوده و احتمالاً انرژی خریداران رو به اتمام است. الگوریتم به جای خرید، منتظر می‌ماند تا قیمت کمی اصلاح کند و RSI به محدوده‌ی متعادل‌تری (مثلاً زیر ۶۰) بازگردد و سپس سیگنال ورود صادر کند.
· Stochastic Oscillator:
· جزئیات: فلسفه‌ی این نوسانگر بر این استوار است که در یک روند صعودی، قیمت تمایل دارد نزدیک به سقف بازه‌ی نوسانی خود بسته شود و در روند نزولی، نزدیک به کف. این الگوریتم با مقایسه‌ی قیمت بسته‌شدن فعلی با بالاترین و پایین‌ترین قیمت در یک دوره‌ی مشخص (مثلاً ۱۴ روز)، قدرت نهایی خریداران یا فروشندگان در پایان روز را می‌سنجد.
· مثال عملی: سهمی در ۱۴ روز گذشته بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان نوسان کرده است. اگر امروز قیمت در ۵۹۰ تومان بسته شود، Stochastic عدد بالایی (مثلاً بالای ۸۰) را نشان می‌دهد که حاکی از تسلط کامل خریداران است. اما اگر در همان بازه، قیمت در ۵۱۰ تومان بسته شود، نشان‌دهنده‌ی فشار فروش شدید و مومنتوم منفی است.
ج) الگوریتم‌های تشخیص الگو (Pattern Recognition): تاریخ تکرار می‌شود
این الگوریتم‌ها با استفاده از بینایی ماشین و تحلیل‌های هندسی، به دنبال شناسایی اشکال و الگوهای تکرارشونده در نمودارها هستند.
· الگوهای کلاسیک:
· مثال الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle): الگوریتم تشخیص می‌دهد که نمودار قیمت سهمی برای چند هفته در حال نوسان بین دو خط همگرا است؛ سقف‌های پایین‌تر و کف‌های بالاتر. این الگو نشان‌دهنده‌ی یک دوره‌ی تراکم و کاهش نوسان است که در آن خریداران و فروشندگان در حال زورآزمایی هستند. الگوریتم این ناحیه را به دقت زیر نظر می‌گیرد. به محض اینکه قیمت با حجم معاملات بالا یکی از اضلاع مثلث را بشکند (مثلاً ضلع بالایی را به سمت بالا بشکند)، الگوریتم آن را به عنوان یک سیگنال خرید قدرتمند تفسیر کرده و پیش‌بینی می‌کند که قیمت به اندازه‌ی قاعده‌ی مثلث رشد خواهد کرد.
· الگوهای کندلی:
· مثال الگوی پوشاننده‌ی صعودی (Bullish Engulfing): پس از چند روز نزول، یک کندل قرمز (نزولی) شکل می‌گیرد. در روز بعد، یک کندل سبز (صعودی) بسیار بزرگ ظاهر می‌شود که بدنه‌ی آن به طور کامل بدنه‌ی کندل قرمز روز قبل را می‌پوشاند. الگوریتم با شناسایی این الگو، آن را اینگونه تفسیر می‌کند: "فروشندگان در ابتدای روز قدرت را در دست داشتند، اما در ادامه خریداران با قدرتی بسیار بیشتر وارد شده و نه تنها تمام افت قیمت را جبران کردند، بلکه قیمت را بالاتر نیز بردند." این یک سیگنال بازگشتی بسیار قوی است.
د) الگوریتم‌های شکست (Breakout Detection): عبور از مرزها
· جزئیات: این الگوریتم‌ها سطوح حمایت و مقاومت را نه به عنوان یک خط، بلکه به عنوان یک "ناحیه" شناسایی می‌کنند. مهم‌ترین فاکتور برای این الگوریتم‌ها، تایید با حجم معاملات است. یک شکست واقعی باید با افزایش چشمگیر حجم معاملات همراه باشد، در غیر این صورت احتمالاً یک "شکست جعلی" (Fakeout) یا "تله" (Trap) است.
· مثال عملی: سهم "شپنا" برای دو ماه در محدوده‌ی ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان در نوسان بوده و سطح ۱۱۰۰ تومان به یک مقاومت روانی و تکنیکال قوی تبدیل شده است. در یک روز معاملاتی، ناگهان قیمت با یک کندل قدرتمند از ۱۱۰۰ تومان عبور کرده و روی ۱۱۳۰ تومان بسته می‌شود. الگوریتم همزمان حجم معاملات آن روز را بررسی می‌کند و می‌بیند که حجم معاملات ۳ برابر میانگین ماهانه بوده است. این تایید، احتمال موفقیت شکست را بسیار بالا می‌برد و الگوریتم با اطمینان سیگنال خرید صادر می‌کند.

۲. الگوریتم‌های تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis): کشف ارزش واقعی شرکت
این الگوریتم‌ها مانند یک کارآگاه مالی عمل می‌کنند. آن‌ها با کاوش در عمق صورت‌های مالی، مدل کسب‌وکار و محیط رقابتی یک شرکت، به دنبال تعیین "ارزش ذاتی" آن هستند.
الف) الگوریتم‌های ارزش‌گذاری:
· مدل DCF (تنزیل جریان نقدی):
· جزئیات: این مدل، تاج سر مدل‌های ارزش‌گذاری است. الگوریتم ابتدا باید متغیرهای زیادی را تخمین بزند: نرخ رشد درآمد شرکت برای ۵ تا ۱۰ سال آینده، حاشیه سود، هزینه‌های سرمایه‌ای، و در نهایت نرخ تنزیل (Discount Rate) که معمولاً از طریق مدل WACC (میانگین موزون هزینه سرمایه) محاسبه می‌شود و ریسک شرکت و هزینه‌ی فرصت سرمایه‌گذاری را منعکس می‌کند.
· مثال عملی: الگوریتمی برای ارزش‌گذاری یک شرکت نرم‌افزاری در حال رشد، پیش‌بینی می‌کند که جریان نقدی آزاد آن در ۵ سال آینده به ترتیب ۲۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۷۰ میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به ریسک بالای صنعت تکنولوژی، نرخ تنزیل ۱۸% را در نظر می‌گیرد. پس از محاسبه‌ی ارزش فعلی این جریان‌های نقدی و افزودن "ارزش نهایی" (Terminal Value) شرکت، به ارزش ذاتی ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. اگر ارزش فعلی بازار شرکت (Market Cap) تنها ۱۵۰۰ میلیارد تومان باشد، الگوریتم سهم را به عنوان یک فرصت خرید جذاب با حاشیه امنیت بالا (Margin of Safety) معرفی می‌کند.
ب) الگوریتم‌های تحلیل نسبت‌های مالی:
· جزئیات: این الگوریتم‌ها می‌توانند صدها نسبت مالی را به صورت آنی محاسبه و با داده‌های تاریخی خود شرکت و همچنین با رقبای صنعت مقایسه کنند (Benchmarking). آن‌ها به دنبال روندها هستند؛ مثلاً آیا حاشیه سود شرکت در حال افزایش است یا کاهش؟ آیا گردش موجودی کالا سریع‌تر شده است؟
· مثال عملی: الگوریتم یک شرکت خرده‌فروشی را تحلیل می‌کند و متوجه می‌شود که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (Debt-to-Equity) آن در سه سال گذشته از ۰.۵ به ۱.۵ افزایش یافته است. همزمان، نسبت پوشش بهره (Interest Coverage Ratio) آن کاهش یافته است. این الگوریتم به طور خودکار یک پرچم قرمز (Red Flag) بالا می‌برد و هشدار می‌دهد که ریسک مالی شرکت به شدت افزایش یافته و توانایی آن برای پرداخت بدهی‌هایش تضعیف شده است، حتی اگر قیمت سهام آن ظاهراً پایدار باشد.

۳. الگوریتم‌های تحلیل داده‌های کلان اقتصادی (Macro-Economic Models): نگاه از منظر هلیکوپتر
این الگوریتم‌ها با تحلیل تصویر بزرگ اقتصاد، جهت کلی بادهای موافق یا مخالف بازار را تشخیص می‌دهند.
· مدل VAR (Vector Autoregression):
· جزئیات: قدرت VAR در مدل‌سازی روابط دوطرفه است. برخلاف مدل‌های ساده‌تر که فرض می‌کنند X روی Y اثر می‌گذارد، VAR فرض می‌کند که X روی Y اثر می‌گذارد و همزمان Y نیز روی X اثرگذار است.
· مثال عملی: یک الگوریتم VAR با داده‌های ۲۰ سال گذشته‌ی اقتصاد ایران مدل‌سازی شده است. این مدل می‌تواند به سوالاتی از این قبیل پاسخ دهد: "اگر بانک مرکزی نرخ بهره را ۱% افزایش دهد، محتمل‌ترین سناریو برای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شاخص بورس در ۱۲ ماه آینده چیست؟" این مدل نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره احتمالاً تورم را مهار می‌کند، اما ممکن است منجر به رکود کوتاه‌مدت در بازار سهام شود.
· مدل‌های یادگیری ماشین:
· جزئیات: الگوریتم‌هایی مانند XGBoost یا شبکه‌های عصبی می‌توانند روابط بسیار پیچیده و غیرخطی را بین ده‌ها متغیر ورودی (مانند قیمت نفت، نرخ ارز، نقدینگی، شاخص تولید صنعتی، تراز تجاری و...) و متغیر هدف (مثلاً بازدهی ماه آینده شاخص بورس) کشف کنند.
· مثال عملی: یک شبکه عصبی با داده‌های ۳۰ سال گذشته آموزش داده می‌شود. این مدل یاد می‌گیرد که ترکیب "رشد نقدینگی بالا"، "نرخ بهره‌ی واقعی منفی" و "ثبات نسبی نرخ ارز" در گذشته، معمولاً منجر به یک دوره‌ی رونق ۶ تا ۹ ماهه در بورس شده است. هر زمان که الگوریتم دوباره چنین ترکیبی را در داده‌های ورودی جدید تشخیص دهد، سیگنال مثبت برای کل بازار صادر می‌کند.

۴. الگوریتم‌های معاملاتی و سیگنال‌دهی (Trading Algorithms): تبدیل تحلیل به عمل
این الگوریتم‌ها، مجریان استراتژی‌های تحلیلی هستند. سرعت، دقت و عدم تأثیرپذیری از احساسات، مزیت اصلی آن‌هاست.
· الگوریتم‌های آربیتراژ:
· جزئیات: این الگوریتم‌ها به دنبال ناکارآمدی‌های لحظه‌ای در بازار هستند. آربیتراژ می‌تواند بین دو بازار مختلف (مثلاً خرید سهام در بورس تهران و فروش همزمان حق تقدم آن با قیمت بالاتر)، یا بین دارایی‌های مرتبط (آربیتراژ آماری) باشد.
· مثال عملی (آربیتراژ صندوق‌های سرمایه‌گذاری): یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) وجود دارد که ارزش خالص دارایی‌های (NAV) آن بر اساس قیمت سهام زیرمجموعه‌اش، ۱۲۰۰ تومان به ازای هر واحد است. اما به دلیل فشار فروش در بازار، قیمت هر واحد این صندوق روی ۱۱۵۰ تومان معامله می‌شود. الگوریتم آربیتراژ این اختلاف ۵۰ تومانی را فوراً تشخیص داده، اقدام به خرید واحدهای صندوق می‌کند، با این انتظار که قیمت بازار به زودی به NAV واقعی خود همگرا شود.
· معاملات با فرکانس بالا (HFT):
· جزئیات: این حوزه، اوج تلفیق مهندسی مالی و فناوری است. الگوریتم‌های HFT بر روی سرورهای بسیار قدرتمندی اجرا می‌شوند که در نزدیکی سرورهای بورس قرار دارند (Co-location) تا تأخیر زمانی (Latency) را به چند میکروثانیه کاهش دهند. آن‌ها از استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ تأخیر (Latency Arbitrage) و شناسایی جریان سفارشات (Order Flow Prediction) استفاده می‌کنند.
· مثال عملی: یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ تصمیم می‌گیرد ۱ میلیون سهم "فولاد" را بفروشد. الگوریتم HFT با مشاهده‌ی چند سفارش فروش بزرگ اولیه و تحلیل دفتر سفارشات (Order Book)، پیش‌بینی می‌کند که یک جریان فروش عظیم در راه است. این الگوریتم در کسری از ثانیه، قبل از اینکه کل سفارش صندوق اجرا شود، اقدام به فروش استقراضی (Short Selling) سهام "فولاد" می‌کند و چند ثانیه بعد، پس از تأثیر کامل فشار فروش بر قیمت، آن را با قیمت پایین‌تر بازخرید کرده و از این اختلاف سود می‌برد.

۵. الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تحلیل احساسات (AI & Sentiment Analysis): خواندن ذهن بازار
این الگوریتم‌ها به دنبال کمی‌سازی داده‌های کیفی و غیرساختاریافته هستند تا نبض هیجانات و افکار عمومی بازار را به دست آورند.
· تحلیل احساسات بازار (Sentiment Analysis):
· جزئیات: این الگوریتم‌ها با استفاده از پردازش زبان طبیعی (NLP)، متون را تحلیل می‌کنند. آن‌ها نه تنها کلمات مثبت و منفی را تشخیص می‌دهند، بلکه قادر به درک مفاهیم پیچیده‌تری مانند کنایه، انکار (مثلاً "عملکرد شرکت بد نبود") و مقایسه نیز هستند.
· مثال عملی: پس از انتشار گزارش فصلی یک شرکت، الگوریتم به طور خودکار هزاران کامنت در شبکه‌های اجتماعی و مقالات خبرگزاری‌ها را اسکن می‌کند. این الگوریتم تشخیص می‌دهد که با وجود اینکه اعداد گزارش خوب به نظر می‌رسند، اما لحن غالب تحلیلگران و کاربران "ناامیدکننده" است و بیشتر بر روی "عدم تحقق پیش‌بینی‌ها" و "نگرانی از آینده" تمرکز دارد. این تحلیل کیفی، یک سیگنال منفی قوی‌تر از تحلیل صرف اعداد گزارش ارائه می‌دهد.
· الگوریتم‌های تحلیل شبکه و رسانه:
· جزئیات: این الگوریتم‌ها با استفاده از نظریه گراف، نقشه‌ی ارتباطات و تأثیرگذاری افراد در شبکه‌های اجتماعی را ترسیم می‌کنند. آن‌ها می‌توانند خوشه‌های (Clusters) هماهنگ، رهبران فکری و سرعت انتشار یک شایعه یا خبر را مدل‌سازی کنند.
· مثال عملی: الگوریتم تشخیص می‌دهد که یک گروه تلگرامی خاص، معمولاً قبل از شروع پامپ قیمت یک سهم کوچک، فعالیت هماهنگی را آغاز می‌کنند. این الگوریتم با رصد کردن کلمات کلیدی و نمادهای بورسی در این گروه، می‌تواند به محض شروع بحث بر روی یک سهم جدید، هشداری مبنی بر احتمال دستکاری قیمت و ریسک بالا صادر کند و به معامله‌گران توصیه کند از آن سهم دوری کنند.

















اسلاید ۱: صفحه عنوان
· عنوان اصلی: الگوریتم‌های تحلیل بازار سرمایه
· زیرعنوان: سفری از تحلیل تکنیکال کلاسیک تا هوش مصنوعی پیشرفته
· ارائه‌دهنده: [نام شما/سازمان شما]
· تاریخ: [تاریخ ارائه]

اسلاید ۲: دستور جلسه (Agenda)
· مقدمه: چرا به الگوریتم‌ها در بازار سرمایه نیاز داریم؟
· بخش اول: الگوریتم‌های تحلیل تکنیکال (رمزگشایی نمودارها)
· بخش دوم: الگوریتم‌های تحلیل بنیادی (کشف ارزش واقعی)
· بخش سوم: الگوریتم‌های تحلیل کلان اقتصادی (دید از بالا)
· بخش چهارم: الگوریتم‌های معاملاتی (تبدیل تحلیل به عمل)
· بخش پنجم: هوش مصنوعی و تحلیل احساسات (خواندن ذهن بازار)
· جمع‌بندی: قدرت ترکیب الگوریتم‌ها و آینده‌ی پیش رو

اسلاید ۳: مقدمه - پیچیدگی بازار، راهکار الگوریتمی
· چالش: بازار سرمایه مملو از داده‌های عظیم، پیچیده و نویز است.
· داده‌های قیمتی، مالی، اقتصادی، اخبار و احساسات
· راهکار: الگوریتم‌ها به عنوان ابزارهای هوشمند
· پردازش سریع و دقیق داده‌ها
· حذف خطاهای انسانی و سوگیری‌های احساسی (ترس و طمع)
· تبدیل داده به سیگنال‌های معاملاتی قابل اجرا

بخش اول: تحلیل تکنیکال
اسلاید ۴: تحلیل تکنیکال - فلسفه و ابزارها
· فلسفه اصلی: "همه چیز در قیمت و حجم معاملات نهفته است."
· هدف: پیش‌بینی آینده بر اساس رفتار گذشته‌ی بازار
· زیرمجموعه‌های کلیدی الگوریتم‌ها:
· ۱. دنبال‌کننده روند (Trend-Following)
· ۲. مومنتوم (Momentum)
· ۳. تشخیص الگو (Pattern Recognition)
· ۴. تشخیص شکست (Breakout Detection)

اسلاید ۵: ابزارهای تکنیکال در عمل (۱)
· الگوریتم‌های دنبال‌کننده روند:
· ابزار: میانگین متحرک (Moving Average)
· مثال: سیگنال خرید با "تقاطع طلایی" (عبور میانگین ۵۰ روزه از ۲۰۰ روزه) و سیگنال فروش با "تقاطع مرگ".
· الگوریتم‌های مومنتوم:
· ابزار: شاخص قدرت نسبی (RSI)
· مثال: هشدار "اشباع خرید" (RSI > 70) در یک سهم پرشتاب و احتمال اصلاح قیمت.

اسلاید ۶: ابزارهای تکنیکال در عمل (۲)
· الگوریتم‌های تشخیص الگو:
· ابزار: شناسایی الگوهای کلاسیک و کندلی
· مثال: تشخیص خودکار الگوی "سر و شانه" به عنوان سیگنال بازگشت روند یا الگوی کندلی "چکش" در انتهای روند نزولی.
· الگوریتم‌های شکست:
· ابزار: تشخیص عبور قیمت از سطوح حمایت و مقاومت
· مثال: صدور سیگنال خرید فوری پس از شکست یک سطح مقاومت مهم با حجم معاملات بالا.

بخش دوم و سوم: بنیادی و کلان
اسلاید ۷: تحلیل بنیادی - نگاه به درون شرکت
· هدف: آیا قیمت سهم کمتر از "ارزش ذاتی" آن است؟
· الگوریتم‌های ارزش‌گذاری:
· مدل DCF: محاسبه ارزش شرکت بر اساس سودهای آتی.
· مدل‌های نسبی: مقایسه نسبت P/E شرکت با میانگین صنعت.
· الگوریتم‌های سلامت مالی:
· ابزار: تحلیل خودکار نسبت‌های مالی (ROE، بدهی به دارایی)
· مثال: شناسایی شرکت‌های با رشد سود پایدار و ریسک مالی پایین.

اسلاید ۸: تحلیل کلان اقتصادی - تأثیر محیط بر بازار
· هدف: پیش‌بینی جهت کلی بازار بر اساس متغیرهای اقتصادی.
· متغیرهای کلیدی: نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی (GDP)، قیمت ارز.
· مدل‌های الگوریتمی:
· ARIMA: برای پیش‌بینی سری‌های زمانی (مثلاً شاخص کل).
· VAR: برای تحلیل اثرات متقابل متغیرها بر یکدیگر.
· یادگیری ماشین: کشف روابط پیچیده بین اقتصاد و بورس.

بخش چهارم و پنجم: معاملاتی و هوش مصنوعی
اسلاید ۹: الگوریتم‌های معاملاتی - از تحلیل تا اجرا
· هدف: اجرای خودکار، سریع و دقیق استراتژی‌ها.
· انواع اصلی:
· بازارسازی (Market Making): کسب سود از اختلاف قیمت خرید و فروش (Spread).
· آربیتراژ (Arbitrage): کسب سود بدون ریسک از ناکارآمدی قیمت‌گذاری در بازارها.
· معاملات با فرکانس بالا (HFT): انجام هزاران معامله در ثانیه با تکیه بر سرعت.

اسلاید ۱۰: هوش مصنوعی (AI) - مرز جدید تحلیل
· هدف: درک داده‌های غیرساختاریافته و پیش‌بینی‌های پیچیده.
· ابزارهای اصلی:
· یادگیری ماشین (Machine Learning):
· مثال: استفاده از الگوریتم Random Forest برای پیش‌بینی رشد یا افت سهم بر اساس صدها متغیر.
· شبکه‌های عصبی (LSTM, GRU):
· مثال: پیش‌بینی قیمت فردای یک سهم بر اساس الگوی قیمتی ۳۰ روز گذشته آن.

اسلاید ۱۱: تحلیل احساسات - خواندن نبض و هیجان بازار
· هدف: کمی‌سازی حس عمومی بازار (ترس، طمع، خوش‌بینی).
· روش: پردازش زبان طبیعی (NLP) روی داده‌های متنی.
· منابع داده:
· اخبار و مقالات تحلیلی
· شبکه‌های اجتماعی (توییتر، کانال‌های تلگرام)
· تالارهای گفتگوی بورسی
· مثال: تشخیص لحن منفی گسترده در شبکه‌های اجتماعی نسبت به یک سهم، حتی با وجود گزارش مالی مثبت، به عنوان یک سیگنال هشدار.

جمع‌بندی
اسلاید ۱۲: قدرت ترکیب: رویکرد هیبریدی (Hybrid Approach)
· نکته کلیدی: هیچ الگوریتمی به تنهایی کامل نیست. قدرت واقعی در ترکیب آن‌هاست.
· یک استراتژی ترکیبی موفق:
1. تحلیل کلان: شناسایی صنعت پیشرو (مثلاً بانکی به دلیل افزایش نرخ بهره).
2. تحلیل بنیادی: یافتن قوی‌ترین و ارزان‌ترین سهم در آن صنعت.
3. تحلیل تکنیکال: تعیین بهترین نقطه ورود به معامله (مثلاً پس از یک شکست معتبر).
4. تحلیل احساسات: تأیید نهایی با بررسی جو مثبت پیرامون سهم.

اسلاید ۱۳: مزایا و محدودیت‌ها
· مزایا:
· سرعت و دقت بالا
· حذف سوگیری‌های احساسی
· توانایی تحلیل حجم عظیم داده
· بک‌تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها
· محدودیت‌ها:
· وابستگی شدید به کیفیت داده‌ها
· ریسک خطاهای فنی یا برنامه‌نویسی
· عدم توانایی در پیش‌بینی رویدادهای غیرمنتظره (قوی سیاه)
· نیاز به نظارت و به‌روزرسانی مداوم

اسلاید ۱۴: جمع‌بندی نهایی و آینده‌ی پیش رو
· الگوریتم‌ها ابزارهایی قدرتمند برای توانمندسازی سرمایه‌گذار هستند، نه جایگزین کامل تفکر انسانی.
· تحلیل تکنیکال، بنیادی و کلان، پایه‌های اصلی تصمیم‌گیری هستند.
· هوش مصنوعی و تحلیل احساسات، لایه‌هایی از هوشمندی و درک عمیق‌تر را به این پایه‌ها اضافه می‌کنند.
· آینده: حرکت به سمت الگوریتم‌های تطبیق‌پذیر (Adaptive) که به طور خودکار از تغییرات بازار یاد می‌گیرند و استراتژی خود را بهینه می‌کنند.

